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 چکیده
این مسلةه در حوزة تفکر اسلامی،  ؛است بودهو فلاسفه مطمح نظر حکما مسئلةۀ حدوث عالَم از دیرباز  

ت؛ اسئئ قرار گرفتهبسئئیار ه و بررسئئی اسئئت، مورد تو  به دلیل ارتباطی که با مضئئامین دی ی داهئئته

ر طول د مسةماح برای به تصئویر کیئیدح حدوث عالَم از سوی متفکرین  ای که چ دین نظریه گونهبه

 طرح هده است. ،های کلام، فةسفه و عرفاحدر عرصهو  اسلامی تفکرتاریخ 

، به فضل نظریۀ حرکت  وهری، گذهتهاح فر عین التزام به چارچوب مباحث فیةسئو د صئدرالمتألهین 

مرحوم علامه طباطبائی در باب از طرف دیگر، . تاس ارائه نمودهتصئویری بدی  از حدوث زمانی عالَم  

قائل به حدوث زمانی عالَم دارای نظری دو و هی اسئئت؛ اییئئاح از سئئویی، هم وا با صئئدرالمتألهین، 

عالَم را نیز حادث  خلاف صئئدرا، کل رعالَم هسئئت د و از سئئوی دیگر، ب یا زا تکِ دی تکْحدوث تجد
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 مقدمه -1
ود مشغول به خ -به عنوان یک پرسش فلسفی-بشر را  از اولین مسائلی است که ذهنآغاز هستی، مسئله 

 .نموده است
 رد نخست هاآن کنند.می فلسفیدن به آغاز امروز هم و گذشته در هم هااستت که انسان  حیرت دلیل به»

 ضوعاتمو مقابل در و آمدند پیش اندک، اندک آن، از پس شدند؛می بمتعج پا افتادهپیش مشکلاتِ برابر
غاز و آ دربارۀ و ستارگان، و خورشید و ماه پدیدارهای دربارۀ مثال عنوان به .نمودند اِشکال اظهار بزرگتری

 (Aristotle, 1984, Metaphysics, A. 2. 982b10-15) «جهان. منشأ
 ی به نیستی است کهاز، بحث از اصل مسبوقیت جهان مادآغ ی فکری مسئلۀاهترین چالشجمله مهماز 

. این است تعبیر شده 1«حدوث و قِدَم عالَم طبیعت»در ادبیات فلستفه و کلام استلامی، از این مستئله به    
 های. صتترن ن ر از پیشتتینۀ کهن و زمینهاستتت مستتئله، همواره محل عنایت ارباد دین و اندیشتته بوده

ی در حوزۀ استتلام، برجستگی این تاریخی آن در اندیشتۀ بشتری، نگاهی گذرا به مستالک گوناگون فکر   
و یکی از محورهای شاخص تقابل آراء و تضارد  است مستئله را نزد اندیشتمندان این حوزه آشکار ساخته  

ناسی شبا اینکه این مسئله اصالتاً از مسائل هستی دهد.دست میه افکار در میان پیروان این مستالک را ب 
و کلامی در اصطکاک است؛ همین مطلب موجبات نزاعی آید، در عین حال با مسائل دینی به حستاد می 

روهی و منجر به تخطئه و تکفیر گ است بیش از مستائل متعارن فلسفی بر سر این مسئله را فراهم نموده 
 اسلامی شده است. ه دست متکلمین در طول تاریخ فلسفۀاز فلاسفه ب

مورد  1ان متون دینی بر این مستتئله،اصتتل حدوث عالَم و مستتبوقیت آن به نیستتتی، با توجه به تأکید فراو
و اختلان در تفسیر و تصویری است که از  است بوده ی مستلمان فاق جمهور فلاستفه، متکلمین و عرفا ات

نحوۀ نگرش ( 1: سه امر یعنیاین توان به طور کلی به یکی از آن ارائه شده است. منشأ این اختلان را می
 فهم شناختی و به خصوص نحوۀ)مبانی دینی دینی نحوۀ تلق( 1شتیوۀ خداشتناسی و   ( 2به عالَم طبیعت، 

و  یابی نحوۀ نگرش حکما، متکلمینهر مکتب نستتبت داد. بدین معنا که در تحلیل و ریشتته متون دینی( 
 عرفا دربارۀ حدوث عالَم، حداقل یکی از این سه عامل، نقش اساسی داشته است.

را به همین نوع  وضوع اصلی این مقاله است، بحث خودمعالَم  زمانیکه بحث از حدوث و قدم  از آنجایی
است،  م نمودهحث، طرح معانی حدوث و قدم را مقدبتر شدن محل به من ور روشتن  .نماییممنحصتر می 

                                                           
ها که به وجود عوالم مستئلۀ حدوث عالَم، حدوث جهان طبیعت استتت. البته از ن ر آن دستتته از آن  دربارۀمن ور این متفکرین از بحث  -1

اما محور ن ر ایشتتان در مواضتتعی که به  )لااقل به بعضتتی از اقستتام حدوث( .باشتتندند، آن عوالم نیز حادث میمجرد و غیر مادی معتقد
بحث در این مقاله، که محل  از آنجایی ،همچنین باشتتتد.ی( می)جهان مادهمان حدوث عالَم طبیعت پردازند، بررستتتی حتدوث عالَم می 

 م خواهد بود.ت، منحصر شدن عالَم به عالَم ماده و طبیعت، در بحث حاضر، مسلحدوث زمانی اس
همچنین  استتتت، یات حدوث عالَم اختصتتتاص داده شتتتدها(، به جمع آوری رو41)جلد  بحارالانواریک جلد از کتاد  به عنوان مثال، -1

 (67 ،الف 1171ملاصدرا، بر حدوث عالَم دانسته است. ) را نیز دال« 1 /یونس»و « 41 /اعران»صدرالمتألهین آیاتی از قرآن کریم مانند 
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را در همین  ، ن ریۀ صدرالمتألهین و مرحوم علامه طباطبائیشقِز طرح مرادمان از هریک از این دو پس ا

 .باد طرح خواهیم نمود

 

 «قِدَم»و « حدوث»معانی لغوی، عُرفی و اصطلاحی  -2

پدید آمدن چیزی »و « رُخ دادن»، «روی دادن امری تازه»، «نو پیدا شتتدن»در لغت، به معنی  «حدوث»
نیز، در مقابل حدوث، معانی لغوی « مدَقِ»برای  (1/1111 ،1171)معین،  استتتت، آمده« که نبوده استتتت

 (2/2616 ،1171)معین،  شده است.ذکر « از دیرباز بودن»و « دیرینگی»
تر از ، بیشاستت  که از پیدایش چیزی گذشتته یی عرفی نیز هستتند. هرگاه، زمانی حدوث و قدم دارای معنا

شتتیئی را که دارای زمان )طول عمر(  ،ۀ مردماستتت، عام زمانی باشتتد که از وجود چیز دیگری گذشتتته 
گویند. معنای این سخن اینست که دارد، حادث مینامند و آن را که زمان کمتری بیشتری است، قدیم می

 است؛ یا به عبارت دیگر: قدیم، آنستت که در زمانی وجود داشته که حادث در آن زمان هنوز وجود نداشته 
 ؛217 ،1114، یطباطبائ علامه) حادث، در زمانی که قدیم در آن زمان، موجود بوده، مسبوق به عدم است.

 (261 ،1111 ،ملاصدرا ؛246 ،1117، همو

تر بودن امتتداد زمانی  یک موجود نستتتبت به دیگری، از  مفهوم محوری در این معنتای عرفی، طولانی »
حث در فلسفه، نیاز است که دو به معنای اصتطلاحی  مورد ب  )ازل( استت. برای تبدیل این معنا  طرن ابتدا

به  به این صورت که حادث ؛ن انجام بگیرد: اوّل آنکه مفهوم نستبی به نفستی )مطلق( تبدیل گردد  تصتر 
در  ،درن ر گرفته شوند ]و مسبوقیت« غیر مستبوق به عدم »و قدیم به معنای « مستبوق به عدم »معنای 

ام ای تعمیم داده شود که اقسگونهقیت مأخوذ در این تعریف، بهم اینکه مسبواینجا هنوز زمانی است[ و دو
مصباح ) «دربر گیرد ]زمانی بودن مسبوقیت، محو شود[.دیگر از قبیل حدوث ذاتی، دهری و بالحق را نیز 

 (112 ،1104یزدی، 
رای باما باید در ن ر داشت که  .شویمرهنمون میمورد ن ر  ن فوق، به معنای اصطلاحی با انجام دو تصر

 دو تعریف متداول در اصطلاح فلسفی وجود دارد:« قدم»و « حدوث»
، عبارتست از عدم مسبوقیت «قدم»ئ به عدم خودش و عبارت استت از مسبوقیت وجود شی « حدوث( »1

 .وجود شیئ به عدم خودش
، عدم مستبوقیت وجود شیئ به غیر  «قدم»، مستبوقیت وجود شتیئ استت به غیر خودش و    «حدوث( »2

 (111-111 ،1116)مطهری،  خودش است.
نماییم  هصتتورت که توج گرداند؛ به اینازتوان این دو تعریف اصتتطلاحی را به یکدیگر بل، میبا کمی تأم

م، یا عدم  شتیئ استت و یا وجود چیزی که بتوان عدم  آن شیئ را از آن   یف دودر تعر «غیر»که من ور از 
 این، رکن اساسی در تعریف حدوث، مسبوقیت بهکنند( بنابره معمولاً علت را لحاظ می)فلاسف .انتزاع نمود
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 صورت آن شیئ از وجود شیئ در ن ر آورد، در آنگونه نیستی و عدمی پیش عدم استت و اگر نتوان هی  
 تواند حادث باشد.نمی
 بارتعدر اصطلاح فلسفی آنچه به عنوان توضیحی کلی باید در ن ر داشت، اینست که مطلق حدوث ، لذا
تا حدوث  م باشدای بر وجود شیئ مقدگونهباید به ت شتیئ به عدم و نیستتی؛ یعنی عدم   ستت از مستبوقی  ا

؛ ودو بعداً موجود ش ای، قبلاً نبوده باشدگونهیک چیز در صتورتی حادث استت که، به  معنی داشتته باشتد.   
 لاحق است. سابق و وجودِ به عدم  ،اند: قوام حدوثرو گفتهازاین
 آغاز زمانی عالَم طبیعت است. مسئلۀشت، در این مقاله محور بحث، گونه که در مقدمه گذهمان

 

 طبیعت حدوث و قدم زمانی عالمَ -3

 حدوث زمانی 3-1

 الف( تصویر مشهور حدوث زمانی عالَم
و آن اینکه وجود شیئ مسبوق به عدم زمانی باشد و این عدم زمانی،  داردحدوث زمانی تعریف مشهوری »

 زمانی هایگردد. بنابر این تعریف، پدیدهئی از زمان تفستتیر میبه صتتورت نبودن  آن شتتیئ، مقارن با جز 
آن، صتتتدق  طور بر اجزایزمان به عنوان امتدادی واحد و همین اما این تعریف، بر خودِ .حادث زمانی اند

 راز آن بر آن منطبق شود، قابل تصوزمان یا جزئی  رای زمان، ظرفی زمانی که وجود کلکند؛ چراکه بنمی
 (111 -111 ،1104)مصباح یزدی،  «.نیست

در گذشته، زمانی بوده  آید کهنی عالَم به این صتورت در می حدوث، تصتویر آغاز زما با اخذ این تعریف از 
عالَم طبیعت را از عدم خلق  که اثری از عالَم طبیعت نبوده استتتت؛ پس از آن و در لح ۀ آفرینش، خداوند

اطبۀ ق طجود بوده استت. این تصتویر، در تفکر اسلامی توس  و از آن پس تا به امروز، عالَم طبیعت مو نمود
ستتفی در کتب فل متکلمین در باد حدوث و قدم عالَممتکلمّین اختیار شتتده و همین ن ر به عنوان ن ریۀ 

 طرح شده و مورد نقد قرار گرفته است.
دی از ناحیۀ مباحث مطرح در امور عامه و الهیات اِشتتتکالات متعد بر این تصتتتویر از حتدوث زمانی عالَم 

 ،1123، انیس ابن) ها را ندارند.توان پاسخگویی به آن ان این تصویروارد استت که طرفدار  الاخصبالمعنی
اجمال این اِشتتکالات این  (111، 1114ی، طباطبائ علامه؛  113 -111 ،د1110، ملاصتتدرا؛ 233 -211

 ،از حدوث عالَم معنیاین  ،ت )حادثی دیگر( استتت و ثانیاًمستتبوق به ماده و مد ،هر حادثی ،لاًستتت که اوا
 اضیت مطلق اوست.در واجب تعالی و همچنین تعطیل فیمستلزم تغییر 

 د( تصویر برگزیده از حدوث زمانی عالَم
صتورت که شتیئ، آغاز زمانی داشته باشد.    به این ؛تعریف نمودتوان میای دیگر گونهحدوث زمانی را به»

صتتف به حدوث زمانی زاء زمان نیز متجزء )قطعه( از اجهای زمانی[ هر بنا بر این تعریف، ]علاوه بر پدیده
زمانی  آن جزء است( هرچند  شتود )آن ، آغاز  شتود؛ چراکه هر جزء از زمان، با آن  )طرن زمان( آغاز می می
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زمان نیز، بنا بر قول به محدودیت آن از سمت مبدأ، به همین ، خودش، جزئی از زمان نباشتد. کل  که آن 
 (111 -111، 1104)مصباح یزدی،  «.خواهد بودحادث زمانی  امعن

ی اصورت خواهد شد که عالَم از نقطه با اخذ این تعریف از حدوث زمانی، تصویر حدوث زمانی عالَم به این
 اند و پیش از آن مبدأ، از آن مبدأ به بعد موجود شدهات()زمانی ه و انرژیدر گذشتته آغاز شده و زمان، ماد 

ستتتت که اگر در زمان به عقب بازگردیم و ا . لازمۀ این تصتتتویر آناتزمانینه از زمان خبری بود و نه از 
 ،استت ازمانی و ستلستلۀ حوادث زمانی را به ستمت گذشته دنبال نماییم، به پدیدۀ ابتدایی که مبدأ زمان   

)غزالی،  .است طرح شدهمغزالی  طاست که توس عالَم زمانی از حدوث یتصویرهمان خواهیم رستید. این  
1112، 36- 100) 

ق رای تحقکه قوانین فلسفی، منعی ب اِشکالات وارد بر تصویر شایع وارد نیست؛ به این معنا بر این تصویر
ویر به معنای ثبوت این تص ،ه روشن است که این. البتنماینداین تصویر از حدوث عالَم در خارج ایجاد نمی
ده به تصتویر کشیده ش بدین وستیله   عالَمبرای آغاز و ستازگار  نخواهد بود؛ بلکه تنها یک حالت منستجم  

 .است
 

 قدم زمانی -3-2

 (111 -111، 1104)مصباح یزدی،  برای قدم زمانی، سه تعریف وجود دارد:
 ، غیرزمانی وجود شیئ  صورت دارد که تعریفی به این در مقابل تعریف مشهور حدوث زمانی قدم زمانی (1

ا ر چراکه شأنیت آن ؛شودصتف نمی قدم زمانی به این معنا متان، به خودِ زم. مستبوق به عدم زمانی باشتد  
 ندارد.

ه شود که آنچه کصورت تعریف می م حدوث زمانی، قدیم زمانی به ایندر مقابل تعریف دو همچنین، و (2
آغتاز زمانی برای وجودش ندارد. زمان، بنا بر قول به عدم محدودیت آن از جهت ابتدا، قدیم زمانی به این  

 معناست.
صتورت ستلب تحصیلی اخذ نمود و مجردات را نیز بدان    توان قید نفی در تعریف قدیم را بهمی ،نهایتاً (1
دات با ین خواهد بود که هر زمانی که تصور شود، مجردات اصورت معنای قدم مجر صتف کرد. در این مت
 فی( آن زمان موجود نیستند. )= درموجودند اگرچه که زمان مع( آن  )=

صتتل متمایزی نخواهد داشتتت و از م حاعالَم طبیعت استتت، اخذ تعریف ستتو که محور بحث ما از آنجایی
زمانی نباشد که  شود کهصورت می ل، قدم زمانی عالَم به اینن بحث خارج است. با اخذ معنای اوای محل
 هآید کمی صتتورت در عالَم تطبیق شتتود، به این نبوده باشتتد. معنای دوم نیز اگر بر کل ر آن زماند عالَم

 .باشد نشده آغاز یانقطه ازیا عالَم، آغاز زمانی نداشته 
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ویری صبه عنوان ت ،یک از این تفاستیر  هر و دباشت به چند حالت قابل تفستیر می  فوق یک از دو تعبیر هر
دست دادن ه آنچه برای بحث ما حائز اهمیت است و در ب ،هااز میان آند بود. برای قدم زمانی عالَم خواه

 برگزیده از قدم زمانی عالَم طبیعت راهگشاست، سه مورد زیر است: تصویر
( گذشتتۀ عالَم نامتناهی باشتد؛ به این معنا که هرچه در زمان به عقب بازگردیم، به نقطۀ آغازین دست   1

آغازین نداشتته باشتند. این تصویر، در مقابل تصویر برگزیده از حدوث    مبدأپیدا نکنیم و زمان و زمانیات، 
 4م است و همان تصویری است که مورد ن ر فیلسوفان مسلمان بوده است.عالَ
در گذشته آغاز شده و میان آن مقطع  مبدئیصتورت که عالَم از   ( گذشتتۀ عالَم نامتناهی باشتد؛ به این  2

رین تواضح .ابتدایی و زمان حال، تعداد نامتناهی از رویدادهای زمانی با طول غیر صتفر واسطه شده باشند 
 ،اًتواند نامتناهی باشد. اساسال این تصتویر آنست که آنچه که بین دو طرن محصور شده، هرگز نمی اِشتک 

 نامتناهی یعنی بی انتها )لااقل از یک طرن( و نامتناهی  محصور از طرفین، خودمتناقض است.
ن ل، مابین زماامتناهی رویداد است. در تصویر او، در واسطه شدن تعداد نماول و دو صتاویر تمایز اصتلی ت 

اند و میان هی  دو رویدادی تعدادی متناهی از رویدادهای واستتط قرار گرفتهحال و هر مقطعی در گذشتته  
م، رویدادی در گذشته وجود دارد . اما در تصویر دواستواسطه نشده  شته، تعداد نامتناهی از رویدادهادر گذ

،فاصتتتله انداخته اند؛ که البته، یدادهای واستتتطهنامتناهی از رو یکته میان آن رویداد و زمان حال، تعداد 
 همانگونه که گذشت، خودمتناقض است.

باشد اما زمان را نیز قرین با عالَم )زمانیات( در ن ر بگیریم؛ یعنی اگر عالَم  و محدود ( گذشتۀ عالَم متناهی1
 پیش از آن مقطع، زمانیاز مقطعی در گذشته آغاز شده باشد و مبدأ خودِ زمان نیز همان مقطع باشد، آنگاه 

بیشتر  عالَم دقایقی تصویر از قدم عالَم، حتی اگر کل نبوده است که عالَم در آن وجود نداشته باشد. با این
 .آیدعمر نداشته باشد نیز قدیم زمانی به حساد می

نها از ت ،میر سوصوو ت )معنا( قدم زمانی از هر دو تعبیر  ،ماول و دو صاویرتر این نکته لازم است که تذک
نابر بم، از آن جهت که عالَم دارای آغاز زمانی است، یر سوصوتعبیر نخست قابل استفاده است؛ یعنی در ت

که  قدم زمانی است ل آید و نه قدیم یا به عبارت دیگر: تنها با اخذ معنای اوحادث به حساد میم، تعبیر دو
 .شودبقدیم صف به عنوان متد توانمی همچنان ،به فرض محدودیت از جانب ابتدا ،عالَم

آنست که آیا سلسلۀ حوادث گذشته )زمان  عالَمزمانی در بحث از حدوث و قدم  پرسش اساسیکه  از آنجایی
م اهمیتی برای بحث ما در پی نخواهد تفسیر سو ،هستند یا خیر مبدأ( )= و زمانیات( دارای مقطع آغازین

 آید.نوعی نزاع لف ی به حساد می در واقع، داشت و
دست  هاز حدوث و قدم زمانی عالَم به به تصتاویر مختلفی که  نماییم که با توجبندی مینهایتاً چنین جمع

ی بدئمو این ن ر که چنین « حدوث زمانی عالَم»قول به وجود نقطۀ ابتدایی و تناهی گذشته را  داده شتد، 
 هاز آنچه که گذشت ب گیریم.ن ر می در« قدم زمانی عالَم»متناهی استت را  نا ۀ عالَموجود ندارد و گذشتت 

                                                           
 (232 -213 ،1123. )ابن سینا، ارائه نموده است اشاراتبه عنوان مثال، تصویری که ابن سینا در  -4
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نزاع در بحث  محلنوعی اشاره به اصل  ،آید که صرن ن ر از یک قرارداد، این انتخاد اصطلاحدست می
م به همین معنای مذکور است که از آغاز زمانی عالَم استت؛ به این معنا که اثبات حدوث یا قدم زمانی عالَ 

ی، لف  نزاعیبدون  ،ًنماید و ثانیائه میاارهریک از طرفین بحث از تصتتویری منستتجم و ستتازگار را   ،لاًاو
رو دارای ارزش متافیزیکی و نماید و از همینآغازی عالَم را انتخاد مییکی از طرفین آغتازمنتدی یتا بی   

 بحث فلسفی است.
فاق اتد ی ارائه شده در این بخش مورهاآنست که تحلیل ،نکتۀ پایانی این قسمت که شایستۀ تأکید است

نیستتت و حتیّ دو فیلستتون برجستتتۀ مستتلمانی که این نوشتتته در صتتدد طرح و متکلمین فلاستتفه همۀ 
ح تصتتری هایا لااقل به همۀ آن نمایندباشتتد نیز همۀ آنچه که گفته شتتد را تصتتدیق نمی ن راتشتتان می

،ً اقتضای لابه ن ر نگارنده او ،اما (213 -217 ،1114 ،یطباطبائ /261 -261 ،1111، ملاصدرا) اند.نکرده
ونه که گهمان ایشناسیچنین اصطلاح که شرحش گذشت و ثانیاً، همانست ت و تحقیق در این مسئلهدق

خواهد فایده ن، بیاصطلاحاتبا این  متفکرانشتد، ثمرات مثبتی برای بحث ما دارد و خوانش ن رات   بیان
 بود.

و علامه طباطبائی در باد حدوث زمانی عالَم وجود دارد، به  به دلیل قرابتی که میان ن ر صتتتدرالمتألهین
ۀ الشتتأن، ابتدا ن ریدو فیلستتون ع یم ایندر ن ریات تر شتتدن وجوه اختلان و اشتتتراک من ور برجستتته

 م.نماییطرح میصورت فشرده ه ب)ناظر به فرمایشات صدرالمتألهین( صدرا و سسس ن ر علامه را ملا

 

 در باب حدوث زمانی عالَم صدرالمتألهیننظریة طرح  -4
ها مبتنی بر حرکت جوهری و از ابتکارات فلستتفی اوستتت و  ن ریۀ ملاصتتدرا دو وجه دارد که یکی از آن

. از وجه نخستتت با عنوان استتت گذشتتتهۀ ستتففاق فلابر قواعد فلستتفی مشتتهور و مورد ات دیگری منطبق
یک از این وجوه  فیض یاد شده است. اینک من ور از هرم با عنوان دوام حدوث تجددی عالَم و از وجه دو

دوث حتذکر این مطلب نیز خالی از فایده نیست که در طرح ن ریۀ  نماییم.صتورت فشترده بیان می  ه را ب
البته  و مطلب بر اساس بیان منبعی درجه دومبه من ور اختصتار و شیوایی بیشتر،   صتدرالمتألهین دی  تجد

ار صدرا در خلال این نقل درجه به اصل آث یاما ارجاعات  یم و نقل شتده است. بر و مستتند، تن بستیار معت 
از  ینماید؛ شتماری از این ارجاعات، از همان منبع و شمار دیگر ها را تضتمین می م آمده که استتناد آن دو
 نگارنده است.یا تغییرات ها، اضافات آن
 

  6عالَم یی اجزادحدوث تجدّ -4-1

اولاً،  به عقیدۀ او در باد این نوع از حدوث زمانی عالَم، باید توجه نماییم که صدرالمتألهینبرای فهم رأی 
مراد از عالَم در بحث از مسئلۀ حدوث  ،اینبنابر .ق به عالَمقع الهی اند نه متعلّد متعلق به صُموجودات مجر

                                                           
 با اندکی تغییر 114 -111 ،1114عبودیت،  -6
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ثانیاً، آنچه حقیقتاً  (112 و 4 ،د1171، همو؛ 161 ،د1110، ملاصتتدرا) مادیات استتت.عالَم عالَم، همان 
به معنای مجموع  .عالَم اند و کلتک  تکِ موجودات عالَم ،موجود و محکوم به حدوث و غیر حدوث استتت

باشتتد؛ به زبان  ،غیر از احکام اجزایش ،خاص حکمیحده نیستتت تا دارای موجودات مذکور، موجودی علی
آن  ین ر حدوث یا قدم، همان حکم اجزا دیگر، عتالَم یتک کل اعتباری استتتت نه حقیقی و حکم آن، از  

 ،همان؛ 110 -173 ،د1110، ملاصتتدرا) حادث استتت. نیزآن حادث باشتتند، عالَم  اجزایپس اگر  استتت.
و حرکت استتت و در  ای عین ستتیلانریۀ حرکت جوهری، هر موجود جستتمانیثالثاً، طبق ن  (102 -101

و رابعاً، حرکت  ، اعم از جواهر آن یا اعراضشباقی باشد« آن »شود که در دو عالَم اجسام چیزی یافت نمی
چه هر :و ستیلان چیزی جز حدوث و زوال تدریجی و مستمر نیست. بر اساس این چهار مقدمه، باید گفت 

شتود که حادث نباشد؛  عالَم چیزی یافت نمیاستت، و در   در عالَم طبیعت استت، آن  به آن  در حال حدوث 
 (110 -173 ،د1110)ملاصدرا،  پس عالَم طبیعت و هرچه در آن است حادث زمانی است.

 

 دوام فیض الهی -4-2

و راه گونه نقصتتی در االاطلاق استتت و هی چون ذات الهی از جمیع جهات واجب علی از دیدگاه فلاستتفه
مطلق خواهد بود و از این جهت، اگر عالَم را به شیوۀ متکلمین )تصویر  اضتیت او ندارد، فاعلیت او تام و فی

شتایع( حادث زمانی بدانیم، به تعطیل وجود الهی و محدودیت صفات او منجر خواهد شد؛ بدین معنی که  
اض نبوده است. به علاوه اینچنین حدوثی برای عالَم، خالق و فی زمانی بوده استت که خداوند در آن زمان 

تغییر در ذات الهی است که این مطلب هم با وجود مطلق وجود سازگار نیست. بدین سان، نحوۀ  مستلزم
 کند که عالَم طبیعت را فعل ازلی و غیر منقطع خداوند تلقی نمایند.خداشناسی حکما اقتضا می

ق بوکل حادث مس»لتزم هستند که از آن به صورت به قاعدۀ دیگری م هدر امور عامحکما از طرن دیگر، 

ها آن حاصل کور نیز به دو شتکل مشتی نموده اند که  نمایند. برای اثبات قاعدۀ مذتعبیر می« ةو مد ةبماد

امکان وجود آن هستتت و اگر چنین امکانی نبود،  که موجود شتتود،ی، قبل از آن( هر پدیدۀ ماد1اینستتت: 
امکان، یک امر جوهری نیستتتت، که این و از آنجایی بودمیپدیدۀ مفروض واجب الوجود یا ممتنع الوجود 

نامیده « ماده»است که  صتف به آن گردد؛ و آن جوهر همان ته باشتد که مت ناچار باید جوهری وجود داشت 
 -127 ،همان؛ 121 -121 ،1111، نایستت ابن) ی ضتترورت دارد.شتتود. پس تقدم ماده بر هر پدیدۀ مادمی
، محال انفکاک معلول از علت تامۀ خود ال بودن( با توجه به مح2و  (61 -61 ،1111، ملاصتتتدرا؛ 121

ها )شیئ حادث( هم صورت معلول آن چراکه در این ؛استت که تمامی  اجزاءِ یک شیئ  حادث، قدیم باشند 
ه کهر حادثی، یک حادث دیگر خواهد بود و از آنجایی . پس لااقل یکی از اجزایبودبایستتت قدیم میمی

ر بستر زمان به عقب بازگردیم و سلسلۀ حوادث را دنبال نماییم، ف بردار نیست، تا هرکجا داین قاعده تخل
 (117 -116 ،الف1110و، هم ؛112 -111 ،د1110، ملاصدرا) به نقطۀ آغازین نخواهیم رسید.
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های عقلی و ن ریۀ ابتکاری خویش، چنین نتیجه بین این استتتدلال به من ور جمع نمودنصتتدرالمتألهین 
ی از مبدأ خاصخداوند ، ازلی است و چنین نیست که دی()حدوث تجد اشیاءاین حدوثِ مستمر  گیرد کهمی

پس خلقت ازلی است و هرچه در گذشته به عقب بازگردیم، خداوند در  .شتروع به احداث اشیاء نموده باشد 
ث به حاد ،هاست و در این سلسلهای از حادث: عالَم ستلستله  به تعبیر دیگر .حال احداث اشتیاء بوده استت  

بلکه پیش از هر حادثی، حادث دیگری هست. یعنی در عین اینکه عالَم حادث است،  .رسیمنمینخستتین  
 (114 ،د1110، ملاصدرا) است.و دائمی فیض الهی لاینقطع 

آغازین زمانی نیست و  دارای مبدأآن،  ا عالَم طبیعت در عین حدوث تجددی اجزایاین، به ن ر صتدر بنابر
 باشد.به معنای برگزیده می قدیم زمانی

 

 طرح نظریة علامه طباطبائی در باب حدوث زمانی عالَم -5
دی( استتت که ق با ن ر صتتدرالمتألهین )حدوث تجدن ریۀ علامه نیز دو وجهی استتت؛ یک وجه آن منطب

م ن ر ایشان، درست شود، وجه دوات ایشان استفاده میاما چنانچه از ظاهر فرمایشت  .توضتیح آن گذشتت  
خلان ن ر ملاصتدرا و دیگر فلاستفه، ناظر به حدوث زمانی سلسلۀ حوادث و وجود مبدئی برای خلقت   بر
 . توضیح این وجه تمایز در ادامه خواهد آمد.باشدمی
 

 حدوث زمانیِ کلّ عالَم طبیعت -5-1

... و حدوث زمانی دارد ادث زمانی استت ... هر قطعه از آن نسبت به قطعۀ پیشین خود،  جهان طبیعت ح»
باشتتد ... پس مجموع وجود زمانی نیز موجود می ،همین حقیقت در خود پیکرۀ زمان که یک واحد استتت

 (241 ،1117)طباطبائی، « دارای حدوث زمانی است.

 ليّةًفعلکونها  ،بعدم زمانیّ مسببقةقةًوجدناها  ،أخذناها الحرکة العامّة الممتدّةذه همن قطعات  قطعةفکلّ »

إلّا نفس القطعات و و مجموع هذه القطعات و الأجزاء لیس  بحدوث زمانیّ حباثةة فهی  ؛ةبقوّ مسبببقةقبةً 

 «حادث حدوثاً زمانیّاً. الطقيعةو  ةالأجزاء، فحکمته حکمهتا، و هو حادث زمانیّ بحدوثها الزّمانی، فعالم المادّ  

 (111 -112 ،1114)طباطبائی، 

و کلّ جزءٍ حادث  المجموع لیس شتتتیئاً وراء الأجزاء نّلأ الطقيعةو لا یلزم ذلک ]دوام الفیض[ دوام عالَم »

 (111 ،1114)طباطبائی،  «مسبوق بالعدم.
آن  طبیعت را چیزی ورای تک  تکِ اجزای طباطبائی کلدهتد که علامه  ظتاهر این عبتارات نشتتتان می  

 شتتتوند، پسدم  به دم  حادث می که هر یک از این اجزاءد که از آنجایینگیرد و از اینجا نتیجه مینداننمی
ر توضیح داد که بر اساس حدوث طوشتاید بتوان فرمایش ایشتان را این   استت. زمانی هم حادث  عالَم کل

م توان حکیست، میحقیقی ن که عالَم یک کلو از آنجایی هستتند عالَم، حادث  تجددی، هر یک از اجزای
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وان از فقر وجودی  هر یک از اجزای تحدوث ذاتی میگونه که در درستتت همان ؛تعمیم داد اجزاء را به کل
مه را نتیجه گرفت. شتتتباهت و بلکه عینیت ظاهر کلام علا عالَم و حدوث ذاتی آن عالَم، فقر وجودی  کل

ی، اطبائطب) نمایدا با من ور ایشان تقویت میعالَم، انطباق این توضتیح ر  در باد حدوث ذاتی و زمانی کل
 نباشتتد و در اید فرمایشتتات ایشتتان قابل تطبیق با ن ر صتتدرالمتألهین نیز می؛ هرچن(212 -211 ،1114

 بر یکدیگر منطبق خواهد شد. دو متأله صورت، ن رات این
آن، دارای مبدأ آغازین زمانی و حادث  اجزای دی بنابراین، به ن ر علامه عالَم طبیعت در عین حدوث تجد

 باشد.نیز می ،به معنای برگزیده ،زمانی
 

 صدرا و علامه نظرات ارزیابی -6
گانۀ طرح شده را مورد بررسی ، به ترتیب وجوه سته مطروحه ن ریات بررستی در این قستمت و به من ور  

 قرار خواهیم داد.
 

 دی اجزاء عالَمحدوث تجد -6-1

ای هصتدرالمتألهین این ن ریه را به من ور برقراری انستجام بیشتر میان ظواهر متون دینی و نتایب بحث  
ائل فلاستتفۀ گذشتتته ق دو امتیاز نستتبت به آرای موده استتت. بدین من ور برای ن ریۀ خودفلستفی ابداع ن 

شتود، حدوث زمانی است یعنی همان معنای  ( حدوثی که مطابق این ن ریه برای عالَم اثبات می1استت:  
د حدوث ذاتی خارجی و عینی است و همانن ،( این حدوث2و  7شتود حدوث فهمیده میلفظ متعارفی که از 

 در ظرن تحلیل ذهن نخواهد بود.
 عالَم حدوثی از نوع زمانی را برای اجزای در صورت تمام بودن امتیاز نخستت درستت استت و این ن ریه   

ها موجود و پس از آن نبوده قطعات پیشین وجودِ  در زمان  ،صتورت که هر قطعه  نشتان خواهد داد؛ به این 
هر حرکتی را  یا ؛چراکه مطلب از دو حال خارج نیست ؛آیدمیم به ن ر نادرستت  . اما امتیاز دوشتده استت  
آن، دیگر سهمی از وجود و عینیت نخواهند داشت؛  گیریم و در نتیجه، اجزایر ن ر میال دستی  یک وجودِ

 حرکت، وجود خارجی قائلیم که در طور خواهد بود و یا برای اجزایینهمها )حدوث( نیز چنانچه حُکم آن
ن مورد پذیرش صدرالمتألهی همایم که حرکت و قائل به تتالی آنیات شدهاصل صتورت در واقع منکر   این

 ست.ا خلان آن رو هم اقتضای برهان ب نیستو فلاسفه 

                                                           
بسیار  ،اندبه حدوث ذاتی تحویل برده -نی استت که زما-این دلیل که معنای متعارن حدوث را  فلاستفۀ گذشتته را به   صتدرالمتألهین  -7

اما از طرن دیگر،  (16 د،1171ملاصتدرا،  ) نمایدها را در حد انکار بعثت انبیاء قلمداد میکه مطالب آنبطوری ؛دهدمورد نکوهش قرار می
برد و مجردات را خارج از عالَم را به عالَم اجسام تأویل می -شودوی الله فهمیده میصورت عرفی از آن جمیع ماسه که ب-به سادگی عالَم 
ای بکارگیری دیگران را بر برد،اش بهره میتر این بود که کسی که از یک تأویل در ن ریهداند. شاید شایستهقع ربوبی میو متعلق به صتُ 

 .شان تا این اندازه محکوم ننمایدتأویل دیگری در ن ریۀ
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به حرکت جوهری و حدوث دم  به دم   دیحدوث تجدقوام باید اضافه نمود که نخستت   در توضتیح شتق  
انند ممعترفند که اجزاء و قطعات حرکت، به درستی اجزاء عالَم اجسام است. خود صدرالمتألّهین و تابعین او 

د وال است. به این معنا که یک وجنیستند و حرکت یک امتداد واحد سیبالفعل موجود صتال دیگری،  هر ات
ه اجزای آن، ستتهمی از خارجیت ورای کل مۀ این مطلب آنستتت کلازبه نحو غیرقار و ممتد استتت، ولی 

هر حرکتی، تنها به اعتبار وهم استتت و از تقستتیماتِ وهمی  حرکت بدستتت بالقوۀ  نداشتتته باشتتند. اجزای
ال حنماید. در ظرن ذهن خود هر امتدادی را به اجزائی مفروض تقسیم می به این معنا که انستان آید. می

یز امتداد ن ها، کلصف به حدوث حقیقی شوند و به واسطۀ آنمت وهمی، اجزایین اچگونه ممکن است که 
 به حدوث متّصف گردد؟!حقیقتاً 

 

 از جانب ابتدا آغازی سلسلة حوادثبی -6-2

کلّ »( قاعدۀ 1اند: ات این وجه، به دو دسته دلیل تمسک جستهگونه که اشاره شد، فلاسفه برای اثبهمان

( دوام فیض الهی و عدم تغییر در ذات او در 2ه و مباحث امور عامدر حیطۀ « ةو مدّ ةحادث مستتبوق بمادّ

این دلائل، اثباتی قطعی برای  یک از رستتتد که هی اما به ن ر می دامنۀ مباحث الهیات بالمعنی الاخص.
 ها نخواهد بود.عای آنمد

وث یر شتتایع و تصتتویر برگزیدۀ حددر ن ر داشتتت، تمایز میان تصتتو بایدکه  رستتد نکتۀ کلیدیبه ن ر می
ی و جستتمانی استتت،  تحلیلی وجود مادزمان از عوارض  که، بنا به تحقیق،زمانی عالَم استتت؛ از آنجایی

هاستتت و نه اینکه یت زمان و زمانیات از جانب ابتدا و یا آغازمندی آندحدوث زمانی عالَم به معنای محدو
ات اگر ماده و مادی به بیان دیگر:تی ایجاد شده باشد. پس از مدم در آن وجود نداشته و عالَزمانی بوده که 

تغییر در ذات الهی مرتفع  ،بنابر این اِشتتکالوجود نداشتتته باشتتد، زمان و تغییر هم در کار نخواهد بود و  
 ه، قابلیت کستتب؛ چراکه شتتاید عالَم مادگردد. دوام فیض الهی نیز با آغاز زمانی عالَم قابل جمع استتتمی

ودن محدود ب هی در تعارض باشتتد. چنانچه فلاستتفه لی را نداشتتته و یا چنین مطلبی با حکمت الفیض از
( را )به معنای صحیح اند، نباید محدود بودن زمانی آنمنافی با وستعت فیض الهی ندانسته  حجم جهان را

ود ه نماید توجماده و مدت ب ا راجع به مستتتبوق بودن هر حادثی بههم منافی با دوام فیض الهی بدانند. ام
 که:
ی، اثبات امکان برای آن شده است و این، امکان  د و ممتنع الوجود بودن  حادث مادبا نفی واجب الوجو -1

 شود و امری عینی نیست تا حاملی بخواهد.ذاتی است که از ماهیت شیئ انتزاع می
ق از تحقعدمی قبل امکان استتتعدادی نیز امری انتزاعی استتت که از فراهم شتتدن شتترائط وجودی و  -2

 توان شرائط قبلی در ن ر گرفت.ی نمیشود. اما برای نخستین پدیدۀ مادپدیده انتزاع می
زمان ستتتابقی فرض شتتتده که امکان وجود پدیدۀ مفروض در آن  یدر این بیان، برای هر پدیدۀ ماد -1

ها ندارد ای از آننهجداگای است و وجود مان، بعُدی از ابعاد موجودات مادکه ززمان، ثابت است. درصورتی
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 ،1112ی، زدیمصباح) و اگر سلسلۀ حوادث آغاز زمانی داشته باشد، زمانی قبل از آن وجود نخواهد داشت.
2 /261- 263) 

 آغازی سلسلۀ حوادث را از جانب ابتدا اثباتتوانند بییک از این دلائل نمی رستد هی  این، به ن ر میبنابر
 نمایند.

 

 از جانب ابتدا سلسلة حوادثآغازمندی  -6-3

اما به ن ر  (1 -4)بخش  .که توضتیح و تصویر آن گذشت  همان وجه اختصتاصتی ن ر علامه استت    ،این
دارای ابتدا  . اگر هر جزء از اجزای یک کلاست ای صورت گرفتهرستد که در استتدلال ایشان مغالطه  می

( نیز دارای ابتداست؛ ها )کلت که مجموع آنتوان این نتیجه را گرفد، نمین)محدودیت از جانب آغاز( باش
بدون هی  نقطۀ ابتدائی به گذشتته کشیده شوند و همان  و شتود این اجزاء یکی پس از دیگری  چراکه می
مانی در این است که طور خلاصه، تفاوت حدوث ذاتی و زاز قدم زمانی را شکل دهند. به برگزیدهتصتویر  

اما در مورد حدوث زمانی، به معنای  .هم حادث ذاتی است کل حادث ذاتی باشند، اگر همۀ اجزای یک کل
ا ی که همان امکان ذاتیستتت که معیار حدوث ا و دلیل آن این چنین نیستتتمحدودیت از جانب ابتدا، این

)دارا بودن که محدودیت از جهت آغاز  شتتود اما ملاک حدوث زمانیحفظ می استتت، در کل فقر وجودی
 .محفوظ نماند ند در کلتوااست، میانی( مبدأ زم

 گونه مانعیدی به معنای محدودیت از جانب ابتدا نیستتتت و وجود حرکتی ازلی هی حدوث تجدبه علاوه 
 اثباتاز فرمایشات ایشان نیز  (آغازمندی هر یک از اجزاء) یعنی همان مقدمۀ قیاس مذکورنخواهد داشت. 

آغازمندی ستتلستتلۀ حوادث، به دلیلی بیش از آنچه ظاهراً من ور ن ر  این، به من ور اثبات بنابر. گرددنمی
 عایشان را ندارد.شود، توان اثبات مدن استفاده میعلامه است، نیاز خواهد بود و آنچه از فرمایشات ایشا

 

 بندیجمع -7
 یناز طرف ارائه شد و برای هر یکطبیعت تصتاویر مختلف از حدوث و قدم زمانی عالَم   ،ابتدا در این مقاله

در ن ر گرفته شتتد. پس از آن، ن ریۀ  و بدون اِشتتکال تصتتورییک تصتتویر به عنوان تصتتویر برگزیده 
نشان داده  هاملاصتدرا و علامه طباطبائی در باد حدوث زمانی عالَم طرح شد و وجوه اشتراک و تمایز آن 

ه ن بورد ارزیابی قرار گرفت و چنیه بزرگوار مفیسون و متألشد. نهایتاً و در بخش انتهایی، ن ریات این دو 
تطابق ها عای مبدئین آنادبا که چنانآنو  هتمامبه  یک از وجوه این ن ریات هی  ،دستتت آمد که ظاهراً

ت ستلسلۀ زمانیات  ت یا عدم محدودیکه همان محدودیاصتلی این نزاع،   محلد و نباشت درستت نمی یابد، 
 است. یبیشتر نیازمند بحث و بررسی باشد، 
 های این نوشته از این قرار است:طور خلاصه، یافتهبه 
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 و ستین یحیصح ریتصو د،وشیم آن قدم مستلزم که عتیطب یزمان حدوث از مسلمان ۀفلاسف ریتصو -1
 .است اشکالیب عت،یطب یزمان حدوث از یغزال ریتصو
 .ستین تمام عت،یطب قدم و ضیف دوام تلازم باد در فلاسفه یهااستدلال -2

 .ستین عالم قدم مستلزم ،«مدت و ةبماد مسبوق حادث کل»ۀ قاعد -1

ی حیصح ریتصو علاوه به .ستین نزاع محل یزمان حدوث ییصدرا ۀشیاند در عتیطب یتجدد حدوث -1
 .ندارد با توجه به مبانی صدرا

 هرچند که دارند یتجدد حدوث بر علاوه یاختصتتتاصتتت ین ر یطباطبائ علامه ر،یتقر کی بنابر -4
 .استوار نیست او لیدل اما باشدمی( عالم عمر تیمحدود) یاصل پرسش یگوپاسخ
 .است یشتریب یبررس ازمندین آغاز، ۀمسئل ن،یا بنابر
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